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«سيمين» ماندگار در حافظه ملى

سيمين بهبهانى روح تغزل شعر فارسى است،  �
جان عاشق و آفرينشگر زمان غنايى ما. سرودن براى 
ــيوه زندگى كردن بود، سلوك  سيمين بهترين ش
ــاعرانگى ميراث مانده  فردى و اجتماعى او برپايه ش
ــد؛ شاعرانه زيستن به  ــتوار ش از فرهنگ ايرانى اس
خاطر دل خود، همدلى صادقانه با مردم، شجاعت 
ــدن با دشوارى هاى عصر  ــفقت براى يگانه ش و ش
خويش. بافت اين زندگى شعرى، دورى از خشونت 
ــتن، آرامش و بهروزى  و چيرگى آموزى و اميد داش
ــاخت آن بر رويايى استوار  براى همگان است و س
ــاعران جهان براى انسان آرزو كرده  اند،  است كه ش
ــده از آزادى و رفاه و رشد. سيمين شعر  رنگين ش
را زندگينامه واقعى خود، سرگذشت مردم زمانه و 
سرنوشت ملى مى ديد؛ همسو با مردمى كه قرن ها 
ــيده اند، در آن و با آن شادى زندگى  با شعر انديش
ــعر و  ــان با ش و رنج هايش را آزموده اند و فرهنگش

اسطوره پيوندى ناگسستنى دارد. 
سيمين اسطوره عصر حاضر را در انسان دوستى،  �

همزيستى با همگان و همسويى با جهان بهتر تعبير 
مى كرد. شعر هيابانگ غوغا نيست، طنين سكوت و 
ــت. ترانه و ترنمى از دل يكايك  فرزانگى و مداراس
ــاعر آنها  ــت كه بر زبان ش ــل درد و معرفت اس اه
ــود و ناگزير آن ترانه ها سخن يكايك  جارى مى ش

ــت و بيان همگان. سيمين با جان تازه  آدميان اس
بخشيدن به غزل فارسى، اين شكل ادبى كهن شده 
ــتر بخشيد همتراز با شعر  را بيانى امروزه و فراگس
نوين نيمايى با همان مضامين و ارزش ها. پذيرش 
شاعر از سوى فرزانگان و محبوبيت بين عموم مردم، 
پاداش عمرى صداقت شجاعانه وى در بازتاب دادن 
وضعيت انسان امروزى است. غيبت كالبدى سيمين 
در فضاى فرهنگى امروز حفره اى پراندوه و حسرت 
پديد آورده؛ اما شعر او همه حضور حقيقت و تكاپوى 

عشق و زيبايى است. 
سيمين هنرمندى چندساحتى است، شاعرى 
ــرو در فعاليت هاى اجتماعى و  مردم گرا، زنى پيش
ــف در بيان موقعيت  ــنفكرى منص فرهنگى، روش
ــدى دقيق در  ــى زن ايرانى، منتق تاريخى و كنون
ــاد بعضى نفرات)  ــات معاصر ايران (ي ارزيابى ادبي
ــلان خود و مادرى  و خواهرى مهربان براى هم نس

حامى نسل نو. 
ــت ياد او كه همه را دوست  تسلاى خاطر ماس
ــلوك  ــتانش را و با اين س ــت حتى نادوس مى داش
ــوى مردم  ــت صميمانه  اى از س كريمانه، محبوبي
ــر شادى و جوانى و مهرورزى  پاداش يافت. او مبش
ــور  ــتاينده پرش بود. اگرچه اندوهانش كم نبود، س
ــا خود زندگى يكى  ــى ديرزمانى كه بگذرد ب زندگ
مى شود و زندگى جريانى ناميراست. زندگى تاريخى 
شاعر شروع شده است و حافظه ملى آن همه عشق 
و زيبانگارى و صلح انديشى را زير چتر خود از گزند 

دوران در امان خواهد داشت.

اسطوره شعر فارسى

ــطوره آزادگى و شعر فارسى، بانو  � درگذشت اس
سيمين بهبهانى را به خانواده و ملت ايران و به ويژه 
به جامعه زنانمان تسليت مى گويم. در باور من، او با 
سادگى و مهربانى مادرانى كه بزرگ انسان هاى تاريخ 
ــد، زندگى كرد و مردانه، همچون مردانى  را زاييده ان
كه تاريخ بشريت را نوشته و در آن جاودانه شده اند، 

درگذشت. 
ــات ارزنده اش در  ــعار و تحقيق ــته از اش  او گذش
ــى، تاثير همه جانبه اى را  زمينه شعر و ادبيات فارس
ــش در جامعه ما به جا  ــخصيت آزاده و باصلابت از ش
ــتى با او هميشه در  ــت. در ساليان دراز دوس گذاش
ــر تعظيم فرود آورده و  به عنوان سپاس از  مقابلش س
حضورش در عرصه حيات، دست هايش را بوسيده ام. 
ما به سوگ انسانى نشسته ايم كه چون او ديگر به دنيا 

نخواهند آمد.

دوباره مى سازمت وطن

يادداشت: «سايه سياست بر سر يك حق قانونى»؛ 
رضا منصورى

نكته جالب در ادعاى نمايندگان مجلس مبنى بر تخلف 
وزارت علوم، در حالى مطرح مى شود كه وزارت علوم دولت 
نهم و دهم با سوءمديريت هاى خود در زمينه هاى مختلف 
ــجويان، بورسيه هاى غيرقانونى و...  برخورد امنيتى با دانش
ــور وارد كرد  ــيب هاى جدى به نظام آموزش عالى كش آس
ــگاهيان و مهاجرت بسيارى  ــردى دانش كه منجر به دلس
ــد. در حالى كه مى بينيم  ــور ش از نخبگان به خارج از كش
ــال ها  هيچ كدام از اين نمايندگان مجلس در طول اين س
احساس دلواپسى نكردند و اين خود گواهى بر اين است كه 

اين استيضاح شايبه هاى سياسى و جناحى دارد. 

يادداشـت: «آنچه روحانى نخواهـد گفت!»؛ محمد 
مرزبان راد

ــه استيضاح نخواهد گفت  آقاى دكتر روحانى در جلس
ــرط اول انتخابش اين  ــد ش ــدى هر كه باش ــه وزير بع ك
ــكار و آپارتايد  ــد بود كه غايله ظالمانه و نابرابرى آش خواه
نادرست بورسيه هاى غيرقانونى را اولا به كمال آشكار كند 
ــاند و ريشه ظلم را بخشكاند و  ــپس به تدبير فروبنش و س
ــتى را برنشاند!  ــتى را بركند و صداقت و راس نهال نادرس
رييس جمهور محبوب و قدرتمند و زمان شناس، در مجلس 
ــت  نخواهد گفت كه روحانى به رايى كه از مردم گرفته اس
خيانت نخواهد كرد و تغيير راه و روش نخواهد داد و بر سر 
پيمان خواهد ماند و از سر پيمانه هاى قدرت طلبى مستانه 
خواهد گذشت، چنان كه تاكنون مانده و گذشته است. آقاى 
ــن روحانى در مجلس نخواهد گفت كه با رفتن  دكترحس
فرجى دانا، آقاى زاهدى و آقاى دانشجو- وزراى قبلى علوم 
در دولت هاى نهم و دهم- جايى در كابينه نخواهند داشت 
ــت بر اين مهم ترين وزارتخانه بگمارد  و اگر صدبار سرپرس
ــب راى اعتماد نشود هرگز ذره اى از امثال  و موفق به كس

«فرجى دانا »ها كوتاه نخواهد آمد. 

سـرمقاله: «علم بهتر اسـت يا قدرت؟»؛ سيدعلى 
محقق

ــتيضاح دولت  ــاعت مانده به برگزارى اولين اس 24 س
يازدهم، هر چقدر كه فضا در بهارستان و در بين سياسيون 
ــفاف نيست در دانشگاه ها همه چيز  جناح منتقد دولت ش
ــدرت و در بين گروه ها و  ــت. در لايه هايى از ق ــن اس روش
تشكل هاى شناسنامه دار و تندرو و در راهروهاى پارلمان، 
ــى به شدت مشغول فعاليتند تا بلكه  كاسبكارهاى سياس
ــتور  فردا يكى از موفق ترين وزراى كابينه روحانى را از پاس
ــگاه، استادان، دانشجويان  جدا كنند. در مقابل اهالى دانش
ــش واقعى علم و آموزش  ــتى بر آت و قاطبه آنهايى كه دس
دارند، آسيمه سر نگران بى سروسامانى دوباره سكان علم و 
ــورند و با تومارهاى متعدد و اظهارنظرهاى  آموزش در كش
دلسوزانه، از طيف معتدل و منطق پيشه مجلس، كوتاه شدن 
دست سياسى كاران و كاسب كاران از وزارت علوم را طلب 
مى كنند. استيضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روى 
كاغذ يك روى ديگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 
خرداد 92 و تلاش پايدارها و دلواپس ها براى انتقام گيرى 
ــت جمهورى است، اما در واقع اين  از نتيجه انتخابات رياس
رويارويى، تقابل سياسيون معطوف به قدرت و دانشگاهيون 
معطوف به علم است. به بيان ساده تر صبح چهارشنبه مردم 
ــاهد رويارويى تاريخى علم و قدرت در سالن سبز  ايران ش

بهارستان خواهند بود. 

سـرمقاله: «كارنامه يكسـاله باسـوادها!»؛ حسين 
شمسيان

درحالى كه همگان مى دانند استيضاح به معنى طلب 
ــى اعتدال و  ــت، جريان مدع ــح از عملكرد وزير اس توضي
اصلاح طلبان، از نخستين روز مطرح شدن بحث استيضاح، 
ــيه هاى دولت قبل  ــو به ماجراى بورس ــا جنجال و هياه ب
پرداختند و هر روز قصه اى تازه به هم بافتند! رسيدگى به 
اين موضوع كه به نظر مى رسد حربه اى براى رد گم كردن و 
انحراف افكارعمومى است، نه نيازمند جنجال و دروغ پراكنى 
است و نه نيازمند پرونده سازى و انتشار ليست هاى گوناگون 
و حمله و خدشه به آبروى جامعه علمى كشور! ... اگر ديروز 
شليك گلوله مزدوران اسراييل به مغز و قلب احمدى روشن، 
ــت روند  ــهريارى، رضايى نژاد و... نتوانس على محمدى، ش
پرشتاب علمى را متوقف كند و برعكس سبب شد تا هزاران 
دانشجو آماده تحصيل در رشته هاى آنان شوند، امروز، بدون 
ــليك حتى يك گلوله، يأس، دلسردى و بيم از سركوب  ش
و تصفيه بر جامعه علمى ما حاكم است و به ناگهان از 47 
ــت گره ناگشوده مهمى از  طرح ملى كه هريك مى توانس
مشكلات كشور را باز كند، تنها هشت طرح باقى مى ماند 
ــيده مى شود! اين  و به 39 طرح مهم ملى خط بطلان كش
كارنامه علمى كسانى است كه منتقدان خود را بى سواد و 

مزدور مى خوانند و خودشان را برتر از ديگران مى دانند! 

سـرمقاله: «مسـاله اصلي در اسـتيضاح وزير 
علوم»؛ حسين بابازاده مقدم

ــتيضاح وزير علوم عمدتا  رويكردها و روندها در برابر اس
ــت و خامي و بي تجربگي جريان  ــي از غرور جواني دول ناش
سياسي است كه پيش از اين تابلوي خود را «تدبير» معرفي 
كرده بود. نبايد فراموش كرد حتي اگر فرجي دانا خودش را 
در صحن به دار نيز بياويزد هم اصل بر استيضاح و خداحافظي 
وي با سمت وزارت در عالي ترين مجموعه مديريتي آموزش 
ــور است. موضوع جايگزيني نيز مشكلي است كه  عالي كش
ــووليت دارد تا آن را رفع و رجوع  ــخصا مس آقاي روحاني ش
ــان دهد كه اين تجربه  ــرده و به گزينه اي روي خوش نش ك
را سه ماه بعد تكرار نكند. طبيعي است كه گزينه هايي از اين 

جنس محكوم به استيضاح در مجلس هستند. 

آينه
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ــانى مى توان آغاز كرد. هر  ــا و از كى و از چه كس از كج
كجاى اقيانوس كه باشى، همانجا مركز ثقل آب هاى جهان 
است؛ جريانى ناميرا كه توفان موج ها و سونامى هاى عظيم 
خود را به تاريخ تحويل مى دهد. جريان توفنده تاريخ ادبيات 
ــت كه از هر فراز و  زنانه و ادبيات زن در ايران به گونه اى اس
مقطعى آغاز كنيد، باز با دست پر به منزل نهايى مى رسيد. 
ــاز در  در اينجا به گونه تذكار، من تنها به چند نام تاريخ س
ــعر اشاره مى كنم تا برسيم به عصر پوياى  حوزه كلمه و ش
خويش: رابعه بنت كعب، فارسى گوى بى نظير عصر رودكى را 
به ياد آوريد، شاعره جسور و خلاق و سنت شكنى كه كلام و 
صداى زنانه خود را از پس پرده به گوش تاريخ مذكر رساند، 
ــكنى ها به مرگ فجيع او منجر شد.  تا آنجا كه اين سنت ش
چون كسان و محرمان دريافتند كه رابعه نخست چنين از 
پرده برون آمده، دل به بكتاش غلام باخته و نيز دست در كار 
شعر و صدا در امر آزادى دارد، به دست برادر در حمام كشته 
شد و اين عشق چه شورانگيز بود كه بكتاش نيز با شنيدن 
ــاند و رگ خويش زد تا محبوب،  خبر، خود را به حمام رس
ــا نماند به راه دلدادگى. و در ادامه ديديم و مى دانيم كه  تنه
زنان پارسى گوى سراسر نيمى از آسيا، پراكنده بوده به تاريخ 
و خود شاعرانى در خور بوده اند، از مهستى گنجوى و مستوره 
كردستانى تا پروين اعتصامى بزرگ، كه خود سفيران آزادى 
ــيم به اين  ــعر كهن، تا مى رس ــه بوده اند به اعصار ش و كلم
ــم ركاب، يعنى عصر ظهور دو  ــه موعود و اين روزگار ه خان
ــعر كه متأسفانه تا اين مقطع بى جانشين  زن بزرگ در ش
مانده اند؛ فروغ فرخزاد در پهنه شعر نو و بانوى بزرگ سيمين 
ــه دوش و نه امروز چون او  ــيطره غزل، كه ن بهبهانى در س
ــا در آينده نزديك نيز اين زن تاريخ ساز در  ــته ايم. بس نداش
ــعر، بى جانشين بماند!  بانوى غزل همه روزگاران،  جهان ش
سيمين بهبهانى با عمر طلايى و پربركت خود، توانست ردى 
عظيم از روياهاى شاعرانه انسان معاصر ايرانى را دنبال كند 
و به ثمر برساند. 70 سال كار شاعرى، يعنى عمرى برابر با 
چهار نسل! حيرت حادثه اينجاست كه شعر او در همان قالب 
كلاسيك، هرگز كهنه نشد و به جرأت مى توان استدلال كرد 
كه سيمين بهبهانى بنيانگذار غزل نو در پهناى شعر پارسى 
است؛ شاعرى كه شعرش، چهره اى جهانى به خود گرفت. 
ــتقبال از ترجمه آثار اين زن بزرگ، در كشورهاى غربى  اس
ــن از اين قدرت فائقه است. از اين  و اروپايى، نشانه اى روش
سو شعر سيمين بهبهانى در كشورهاى هم كيش و هم تبار 
ــتان و افغانستان، زبانزد عام و خاص است.  از  مثل تاجيكس
هر منظرى كه به نظرگاه كلام اين بانو بنگريم، آنقدر حرف 
ــخن براى گفتن هست كه پايانى بر آن متصور نيست.  و س
بانو سيمين بهبهانى با نخستين دفتر شعر خود (جاى پا) 

ــيمين بر خليلى، آن هم در عنفوان و  با نام حقيقى خود: س
نوجوانى، توانست توجه بسيارى از بزرگان عصر خود از جمله 
نيما يوشيج، خانلرى، مينوى و ملك الشعراى بهار را به جانب 
ــنين  كلام خود جذب و جلب كند، تا آنجا كه در همان س
ــت از دست نيما يوشيج جايزه دريافت كند.  نوجوانى توانس
سيمين بهبهانى كه خود از خاندان هاى ريشه دار و فرهنگى 
و صاحب جايگاه اجتماعى بود، همه داشته و امكانات سببى 
و نسبى را درواقع نذر شعر كرد و البته توانست چهره اى را از 
خود در تاريخ باز بگذارد كه مشابهش را نداشته و حالا حالاها 

نيز نخواهيم داشت. 
ــاى و موثر و كم نظير بهبهانى، ورقى زرين  غزل سيم س
ــت كه مردم ايران قدر آن  ــعر گرامى پارسى اس در تاريخ ش
ــواره بر صدر  ــه اين زن را هم ــد و همين بوده ك را مى دانن
ــاندند و او را به غايت احترام مى گذاشتند. سواى كار  مى نش
غزل بى همتا، سواى ارايه صورتى تازه در غزل- غزل سيمين 
ــنفكران  ــر- و- غزل نو نيمايى- بهبهانى يكى از روش معاص
ــواره در كار و عمل  ــتقل جامعه ما بود كه هم متعهد و مس
ــا دقتى زنانه رعايت  ــت و اعتدال را ب ــخن، عدال و كلام و س
مى كرد. در ستايش خصايل ايشان، بسا كتاب ها نوشته شود 
و بايد سرمشق هم باشد، اما آنچه ما در قيد حيات او ديديم 
همين مادربودن ايشان بود. او مادر معنوى همه ما بود، مادر 
ايران بود؛ زنى كه مردم و ميهن خود را با تمام وجود دوست 
ــرزمين  ــت؛ زنى كه همواره براى اين مردم و اين س مى داش
آرزوى سربلندى داشت. او فارغ از هر نوع نگاه، تنها به آزادى 
خود و خود آزادى فكر مى كرد. مردم دوست و ميهن پرست 
ــيعى كه در اختيار داشت و با محبوبيت  بود. با امكانات وس
ــه جنجال هاى  ــه دور از هم ــت ب ــر خود مى توانس جهانگي
سپنج روزه، در گوشه اى از غربت، عمر را در آرامش بگذراند، 
اما به پاس همدلى با همه مردم اين خاك خوب، تنگناها را 
پذيرفت و هزينه ها را قبول كرد و صاحب مسووليت شد. او 
نه تنها خود يك تنه مبشر نيكى و آزادى و خوبى ها بود، بلكه 
شاگردان و فرزندان معنوى خوشنامى نيز- در همين رشته 
شعر- تربيت كرد و مورد حمايت خود قرار داد، از آن جمله 
مى توان از سيدعلى صالحى ياد كرد كه بهبهانى همواره او را 
«على» صدا مى زد و مى گفت: من دو على دارم، على بهبهانى 
ــن مادر گرامى  ــه صالحى گفتم درباره اي ــى صالحى! ب و عل
بنويس، با بغض گفت: در اين شرايط، هيچ كلمه اى يارى ام 
ــين!  ــيمين بهبهانى بزرگ، دريغا كه بى جانش نمى كند!  س
ــيمين بهبهانى بزرگ، دريغا كه ما بى او شديم. سيمين  س
بهبهانى بزرگ، همه را عزادار كرد، همه ايرانيان در سرتاسر 
جهان. او به همه تعلق داشت و نه يك طيف خاص، يا گروه، 
ــانى فراجناحى بود... كه دوست او را دوست  يا حزب، او انس
ــت و دشمن قادر به توهين نبود. آيا شعر بى نظير و  مى داش
ــازمت وطن» را به ياد مى آوريد؟ سرودى براى  ابدى «مى س
ــت. آرى چنين كنند بزرگان!  همه از هر طيف و نگاهى اس
يادش گرامى و پاينده باد، كه فقدان وجودش، حتى واژه ها را 

نيز سياه پوش كرده است. 

در مرگ تو  اى بانو
كلمات هم سياه پوشيده اند

آفتاب از پشتِ كوهِ دماوند سر بركشيده بود 
ــهر نشست:  به تهران، كه گرد غم بر چهره ش
ــيمين بانوى غزل درگذشت.» اين بار ديگر  «س
شايعه اى نبود كه در «وايبر» و «فيس بوك» دست 
به دست بچرخد. اين بار، واقعيت داشت، بغض 
داشت، درد داشت... سيمين بانوى بهبهانى چند 
ساعت قبل تر در اتاق «آى سى يو»ى بيمارستان 
ــده  ــارس، كلمات را وداع گفته و خاموش ش پ
بود. 9 صبح بود كه خودم را به آپارتمان طبقه 
چهارم واقع در يكى از ساختمان هاى مجتمع 

ــود كه در  ــتين بار ب ــاندم. نخس ونك پارك رس
ــدم.  ــيمين» بانو وارد خانه اش مى ش غياب «س
ــر كرده بود. نه فقط فرزندان  فضا را بهت وغم پ
«سيمين» بانو كه همه حضار داغدار بودند و زير 
ــرا رفتى؟» يا «هواى گريه با من»  لب حتما «چ
زمزمه مى كردند. خيلى ها هنوز خبر را نشنيده 
ــود.  ــان كوفته ش ــد تا داغ غم بر سينه ش بودن
بهمن فرمان آرا پشت تلفن سر صبح، خبر را كه 
شنيد، بغض كرد. گلى خانم ترقى گفت ترنم 
ــمانش نشسته و افسوس داشت  اشك بر چش

ــد.  ــدارى كه به تعويق افتاد و ممكن نش از دي
ــه بار با صدايى خفيف كه  ايران درودى هم س
ــته بود «واى» گفت و مويه كرد و  در گلو شكس
خواست بعدتر تماس بگيرم. تا غروب همه ياران 
ــتند و گفتند از «سيمين»  و رفقاى قديم، نوش
بانويى كه اگرچه ديگر نيست، اما تا زبان فارسى 
ــر زبان ها مى چرخد و  پابرجاست، نامش بر س
يادش در دل ها ماناست. تا بر جريده عالم بماند، 
ــط غزل هايش، كه مهربانى و  دوامى كه نه فق

لبخند و رنگارنگى اش رقم زده اند. 

هواى گريه با ما
عسل عباسيان

داغ 61ساله ملى ما با داغ ديگرى نشان دار شد و اين 
داغ تازه هم تا سال ها جگرمان را خواهد سوزاند. سيمين 
عزيزمان رفت. جايش هم هرگز پر نخواهد شد. اما هر 
حادثه انسانى جانسوزى كه در اطرافمان يا هرجاى دنيا 
ــه ديگر دارد  ــه مى دهد، آنقدر به كرات ك رخ بدهد، ك
حساسيتمان را زايل مى كند، به يادش خواهيم افتاد كه 
نيست تا حتما شعرى بسرايد، غزلى، كه تا نسل ها آن 
ــان، فراموشمان نشود.  واقعه، هرقدر خرد، اما وهن انس
حتى اگر پنجه بوكس باران شدن كارگرى مقابل چشمان 
ــد، كه اگر آن ذهن زيبا هشيار بود حتما  فرزندش باش

ثبتش مى كرد، يا كودكان غزه يا سوريه... .
ــال 65 يا 66 بود (در سفرم و كتاب در دسترسم  س
نيست)، «دشت ارژن»اش به گمانم تازه منتشر شده بود 
و شعرى در آن بود، در بحبوحه جنگ، كه نوروز آن سال 
ــيرى  هركه براى عيدمباركى به خانه مان زنگ زد گلش
برايش خواند. دو سطرش يادم هست، تا همين چندوقت 
پيش - از بس كه آن سال، روز اول سال، گلشيرى براى 
همه خواند - تمامش را از بر بودم، كمابيش انگار نفرين 
ــعر به يادم مى آمد و  ــه بود كه هر نوروز هم اين ش زمان
نوروز دو يا سه سال پيش در خانه سيمين عزيز برايش 
از آن سال و سال ها گفتم و شعر را داد تا از روى كتابش 

براى همه حاضران بخوانم. 
ــد، كار به فردا مگذاريد/ داس  وقت دروكردن گل ش

بجوييد و بياريد، لاله به صحرا مگذاريد
اين تبر از بهر چه داريد؟ نارون از بيخ برآريد/ فرصت 

آسودنِ مرغى بر سرِ افرا مگذاريد
دلم براى نوروزهاى خانه سيمين خانم تنگ خواهد 
شد؛ نوروزهايى كه همه جمع مى آمدند، مثل خودش 
ــط و خطوط و منش و طبقه و هرچه. نقطه  فارغ از خ
ــد هر نوروز كه مى نشست و به ديدنش  وحدتى مى ش
ــت،  مى رفتيم. حالا نخ يك روزه مهره  هاى پراكنده نيس
كه هميشه مرا به ياد مادربزرگم مى انداخت كه تا بود، 
ــارى همه را زير سقفش جمع مى آورد،  خانه  اش در س
ــقف براى مدتى  ــه و همه اختلاف ها زير اين س هميش
ــيجى در جبهه  ــكوت مى ماند و آنى كه فرزند بس مس
ــاوه  ــب جمعه خود را به جاده س ــت و آنكه هر ش داش
مى رساند، بر سر سفره اش مى نشستند، انگارى كه مادرِ 
ــوروز اما ديدن او كه آن همه  ــن بود يا وطن.  اين ن زمي
تكيده شده بود، ناگهان، باورنكردنى بود. و خيل جمعيت 
كه مى آمد و مى رفت و او باز با آن تن نحيف مراقب همه 
ــعرى برايمان نخواند، يا دست كم تا من بودم  بود، اما ش
نخواند. سوى چشمانش چنان اندك شده بود كه از رو 
نمى توانست بخواند و همين پيرش كرد، سخت دلگير 
ــم ديگر اين اواخر يارى  ــود از اين وضعيت. ذهنش ه ب

نمى كرد كه شعرهايش را كامل از بر بخواند. 
ــفر به ديدنش رفتيم، با باربد،  پيش از آمدنم به س
ــت. رفتم تا هم او را ببينم  بى خبر از اينكه زادروزش اس
و هم نامه تصميم هيات مديره بنياد براى توقف جايزه را 
به او كه عضو هيات امناى ما بود و هميشه پشتيبانمان، 
بدهم. باربد هم خواسته بود او را ببيند و هم اجازه بگيرد 
شعر «شتر» را كه داده بود به خط ثلث بنويسند، در پروژه 
ــنگ قبر است، روى  ــال هاى اخيرش كه ساختن س س
يكى از سنگ هايش حك كند. در آغوش كه گرفتمش 
ــه خواستم او را به خود بفشارم، ترسيدم  و مثل هميش
ــتخوان هايش بشكند، بس كه شكننده شده بود اما  اس
اصرار داشت خودش چاى بريزد برايمان. لحظه اى پسرم 
ــناخت و با كس ديگرى اشتباه گرفت، اما بعدش  را نش
ــه  گفت كه چقدر او و غزل را دوست دارد،  مثل هميش
مثل بچه هاى خودش. و تصويرى چنان زنده و روشن از 
من در دوران سوگوارى ام براى گلشيرى ترسيم كرد كه 
تنم لرزيد. باربد هم كه حالش را ديد، بهتر ديد كه اصلا 
حرف كارش را پيش نكشد تا مجبور نشود بگويد شعر را 

براى سنگ قبرى مى خواهد و بگذار تا بعد... . 
ــاعر  ــاعر بود. ش ــيمين خانم ما با تمام وجود ش س
ــچ چارچوبى  ــود. در هي ــود، تمام وقت ب ــت نب پاره  وق
ــد خط وربطى را بر او تحميل كرد،  نمى گنجيد، نمى ش
ــودش راهنمايش بود. براى همين  كه دلش و ذهن خ

ــتند،  ــر قرار و مدارى هم در هيات دبيران مى گذاش اگ
ــارغ از هر انضباطى حرف  ــه مى كرد، باز ف اگر مصاحب
ــى زد؛ براى همين وقتى در آن پاييز در خانه  خود را م
ــم، فردايش همانى را كه حس كرده بود در  او خوابيدي
مصاحبه گفت. براى اينكه خودش بود در همه  حال، هم 
زنى به غايت مدرن، هم مادرى از آن مادرها كه مى شود 
ــت و غم از ياد برد. همين وجه  ــر بر دامنشان گذاش س
مادرى را در آن قوطى هاى چاى و بسته هاى قند ديدم 
كه براى سرسلامتى بعد از مرگ گلشيرى به خانه مان 
ــه درد مى خورد و  ــت و ب ــه: رفت وآمد زياد اس آورد ك
ــه با همه اين وجوه ديگرش، تصويرى ديگر هم  هميش
ــتر، هر  از او در ذهنم بود، بافه هاى گيس، 40 تا يا بيش
ــت جلو من در  ــدام منتهى به مهره اى رنگين، درس ك
كانون در اولين هشتم مارس كه حضور يافتم، سال 58 و 
حضورش در تمامى بزنگاه هايى كه براى زنان مايه قوت 
قلب مى شد و صبورى  اش كه انگار صبورى تاريخى زنان 
بود در همه اعصار در تمام سال ها و سال ها در شعرش 
براى نسل ها جاودانه شد («يك متر و هفتادصدم از شعر 
اين خانه منم» تا آخرش كه «يك متر و هفتادصدم: گورم 

به خاك وطنم»). 
دلم خالى مى شود كه افعالم ماضى شده  اند وقتى از 
ــد. بانوى غزل، نيماى  او حرف مى زنم. دلمان خالى ش
غزل، مادر خيلى از ما، يگانه بود و پديده اى چندوجهى 
كه جايش پرشدنى نيست. على عزيز، تيماردار و همكار 
ــين عزيز، مرا در اين اندوه  و همدمش، اميدِ مادر و حس

شريك خود بدانيد، مرا و غزل و باربد را. 

بانوى غزل؛ مادر ما
 فرزانه طاهرى

 مترجم

 شاهرخ تويسركانى
 منتقد

هميشه «سيمين»

ــت و آرميد بيا /شراب نور به  ــتاره ديده فرو بس س
رگ هاى شب دويد بيا؛ اين يكى از غزل هاى «سيمين 
ــو» بود كه من در برنامه گل ها اجرا كردم. آخرين بار  بان
كه او را ديدم شب تولد«اديب برومند» بود كه مهندس 
ــتاد معينى كرمانشاهى هم حضور  همايون خرم و اس
ــتند. بانو بهبهانى بعد از پروين اعتصامى شاعرى  داش
بى نظير بود؛ ديد عجيبى به پيرامونش داشت و از همه 
مهم تر شجاع بود. وقتى در اين باره با او صحبت مى كردم 
مى گفت: «يك روز مى آييم و روزى هم مى رويم، وظيفه 
ماست كه به مردم خدمت كنيم.» يك وطن پرست كامل 
بود. در مورد كارش به خاطر آشنايى به ادبيات گذشته و 
اشراف به كارهاى جديد آثار بى نظيرى خلق كرد كه در 
ادبياتمان شاخص است. ايشان را بسيار دوست داشتم 
چون بانوى وارسته اى بود، حتى اگر سرِ گرسنه زمين 
ــت، روى پاى خودش بود و به هيچ عنوان زير  مى گذاش
منت كسى نمى رفت و رنگ عوض نكرد، از ابتدا سيمين 
بهبهانى بود و حالا هم كه فوت كرده سيمين بهبهانى 
است. براى همين مردم دوستش داشتند چون عاشق 
ــعر مى گفت. زن بزرگى را از  مردم بود و براى مردم ش

دست داديم. شاعر بزرگى را از دست داديم.  

شعر «سيمين» در پامير « بدخشان» 

ــى» را من بر  ــيمين بهبهان ــعر «س ــوذ ش ــوزه نف ح
ــعر او  ــان ديده ام كه چگونه ش بلندى هاى پامير بدخش
ــمرقند و خجند و مرو  را زمزمه مى كردند. در بخارا و س
ديده ام كه شاعران اين نواحى چگونه شعر او را مى خواندند 
و ارج مى گذاشتند. شعر «سيمين» بيش از 70سال است 
ــب به پايان برد. بدون ترديد  راهى را كه آغاز كرده پريش
ــعر او و ياد گرامى اش در تاريخ ادب ايران باقى خواهد  ش
ــته بود كه از رودكى  ماند. او بر پهناى دامنه جايى نشس
آغاز شده بود و «سيمين» همواره با سرچشمه هاى شعر 
فارسى انس و الفتى خاص داشت و اين انس و الفت را در 
توانايى هاى او كه در شعرش متبلور بود به درستى مى توان 
ــد مضامينى نو و بديع را در غزل فارسى  ديد. او موفق ش
ــق او به  وارد كند و از اين نظر جايگاهى خاص دارد. عش
زبان فارسى و شوقى كه براى تجربه هاى نو با اتكا به سنت  
هزارساله شعر فارسى داشت به او اين جرات و شهامت را 

داد كه آثارى ماندگار خلق كند. 

 شاعر عشق و زندگى 

همين چندروز پيش ديده بودمش. بيدار 
ــم بود و  ــيار بود. همه وجودش چش بود. هش
ــش  ــم مى كرد. گونه هايش تبدار و نفس نگاه
ــا ديگر بر  ــان ام ــود. آن خنده مهرب ــرم ب گ
ــم هايش سرمه نداشت.  لب هايش نبود. چش
آن گل سرخ را هم به گوشه موهايش سنجاق 
ــود. توان حرف زدن را با آن لوله هايى  نكرده ب
ــت. اما  ــه در دهانش فرو كرده بودند نداش ك
ــم هاى مهربان را به من  آن چشم ها، آن چش
ــگاه عجيبش مثل آن روزها  دوخته بود و با ن
ــعر تازه اى برايش مى خواندم گوش به  كه ش
صداى من سپرده بود. پرشور و پرشتاب با او 
ــالن  حرف مى زدم زمان ديدار كوتاه بود و س
مراقبت هاى ويژه پر از بيماران بدحال... گفتم، 
ــت و صلابت كوه،  ــه توان باد و توفان اس او ك
ــتيزد... در  ــى نيز بس بايد برخيزد و با ناخوش
نگاهش هيچ نشانى از اعتراض نبود. احساس 
ــت  ــليم طبيعت و سرنوش ــردم اين بار تس ك

محتوم شده است... .
هرگز او را اينگونه نديده بودم. او را كه عمرى 
ــا را كلمه به كلمه  ــود و ابره ــب جنگيده ب با ش
ــاعر بود.  ــعر بود. ش پاره پاره كرده بود. او كه ش
ــاعران غريب بود در  عشق و زندگى و وطن ش
ــتانش شعر  ــخت... از نوك انگش اين روزگار س
مثل ستاره، صدها ستاره مى چكيد در شب هاى 
نااميدى و سياه، و وزن ها و فرم ها و مضمون هاى  
تروتازه اى مى آفريد كه بر برگ هاى تاريخ شعر 
اين سرزمين مدام بيفزايد؛ شعرهايى كه به دليل 
ساختار روايتى و جنبه هاى نمايشى و دراماتيك 
ــر، داراى ارتباطى  ــرا، پر از تصوي همه مفهوم گ
ارگانيك، تكان دهنده و صميمى و تاثيرگذارند؛ 
شعر هايى كه خود را به تك تك درختان وطن 
گره زده اند و با اين آب و خاك پيوندى ماندگار 
ــعر تازه اى در  دارند. گفتم، به يقين اين روزها ش
ــت. بايد هرچه زودتر  ــته اس گلويش نطفه بس
ــنيدن نام  ــد. ديدم با ش برخيزد و آن را بنويس
ــم هايش قطره قطره  ــعر، اشك از گوشه چش ش

فرومى ريزد... .
گفتم، بمان! بمان! كه بودنت، واحه اى است 
در برهوت... بى آنكه بدانم او بى چمدان و بليت 
ــت و  ــفرى بى بازگش ــتانه س و گذرنامه در آس
بى فرداست؛ سفرى كه فرصت يك خداحافظى 

هم به كسى نمى دهد... .

 اكبر گلپايگانى
 خواننده

 على دهباشى
 سردبير مجله بخارا

 ناهيد كبيرى
 نويسنده

 ايران درودى
 نقاش

 جواد مجابى
 شاعر و نويسنده
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